
ایــران و عراق در ســال 1980 را زد. از آن زمان بود که ســعودی‏ها 
ایران را به جای اســرائیل به‏عنــوان مهمترین تهدید امنیتی علیه 
خود در منطقه به حســاب آوردند. در ســال 1981، فهد، ولیعهد 
وقت عربستان سعودی، پیشنهاد صلحی را در اجلاس سران عرب 
در مراکش ارائه کرد که شامل ایجاد یک کشور فلسطینی در کرانه 
باختری و غزه با پایتختی بیت‏المقدس شــرقی بــود و در ازای آن 
درخواست کرد که  تضمین‏هایی برای صلح میان همه کشورهای 
حاضر در منطقه ارائه شــود. اما این اجلاس چهار ســاعت پس از 
آغــازش به دلیل امتناع ســوریه، عراق، الجزایــر و لیبی از پذیرش 
تضمین دادن برای امنیت اســرائیل به ســرعت پایــان یافت. این 
گردهمایی یک سال بعد دوباره تشکیل شد و تلویحاً حق موجودیت 
اسرائیل در این نشست به رسمیت شناخته شد؛ مشروط بر اینکه 
اســرائیل با ایجاد یک کشــور فلســطینی و برچیدن شهرک‏های 
یهودی‏نشین در کرانه باختری موافقت کند. 20 سال بعد، ولیعهد 
عربستان سعودی در اجلاس بیروت ابتکاری را ارائه کرد که خواستار 
خروج اسرائیل از بلندی‏های جولان و ایجاد یک کشور فلسطینی در 
ازای عادی‏سازی همه‏جانبه کشورهای عربی با اسرائیل می‏شد اما 
سوریه با عادی‏سازی مخالفت کرد و صلح را جایگزین عادی‏سازی 
کرده و اعلام کرد که عادی‏سازی روابط با اسرائیل تصمیمی است 

که مردم باید اتخاذ کنند نه دولت‏ها. 

صلح و نارضایتی  �
در سال 2016، محمد بن‏سلمان، ولیعهد سعودی، چشم‏انداز 
2030 را ارائه کرد تا عربستان سعودی را از نظر اقتصادی، فرهنگی 
و اجتماعی متحول کند. بلافاصله پس از اینکه ملک ســلمان او را 
به‏عنوان ولیعهد منصوب کرد، بن‏ســلمان تصمیم گرفت تا قدرت‏ 
داخلی خود را تحکیم بخشــد و وظیفه چالش‏برانگیز مدرن‏سازی 
عربستان را از طریق تنوع اقتصادی و فاصله گرفتن از وابستگی به 
فروش نفت، که از ســال 1970 پادشــاهان سعودی آن را به تعویق 
انداخته بودند، دنبال کند. بن‏ســلمان به ضرورت صلح با اسرائیل 
اعتقاد داشت و معتقد بود که اسرائیل به لحاظ فناوری برای تحقق 
آرزوهایش برای تبدیل عربستان به کشوری مدرن، می‏تواند کمک 
کند. با این حال، ملک ســلمان، نســبت به واکنش مردم سعودی 
بــه صلح با اســرائیل نگرانی‏هایی داشــت. ترس او با انتشــار یک 
نظرســنجی که اخیراً منتشر شــده، به واقعیت پیوسته است. این 
نظرسنجی که توسط مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و 
چند هفته پس از حمله 7 اکتبر حماس انجام شد، نشان داد که اکثر 
پاسخ‏دهندگان، اســرائیل را ضعیف و دوپاره می‏دانستند. اکثریت 

قاطع مردم عربستان معتقدند که جنگ جاری بین اسرائیل 
و حماس یک پیروزی برای اعراب و مســلمانان است. 

تقریباً همه پاســخ‏دهندگان نیز بر لــزوم قطع فوری 

سعودی‏ها به توانایی 
تشکیلات خودگردان 
فلسطینی برای اصلاح 

خود اعتماد ندارند 
و این چیزی است 

که کشورهای غربی 
به‏عنوان پیش‏نیاز 
مذاکرات درباره 

راه‏حل دوکشوری 
می‏خواهند. رسانه‏های 
سعودی که بر برقراری 
صلح، آن‏هم در امروز 

و نه فردا، اصرار دارند، 
سعی می‏کنند نشان 
دهند که تشکیلات 
خودگردان فلسطین 

آنقدرها که باید 
جدی بودن مسئله 
را درک نمی‏کند و 

در توانایی خود برای 
شرکت در مذاکرات 

موفق تردید دارد. 
از میان بردن فقدان 
ایمان افکار عمومی 

به رهبری فلسطینی، 
موجب می‏شود 

که عربستان بتواند 
امضای توافقنامه صلح 

با اسرائیل و مقصر 
دانستن فلسطینی‏ها 

در خصوص شکست 
احتمالی پروژه 

کشورشدن فلسطین را 
توجیه کند
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استاد دانشگاه آمریکایی بیروت
هلال خشان

عربستان ســعودی همیشــه به‏دنبال صلح با اســرائیل بوده است، 
اگرچه همواره از عواقب علنی کردن مقاصد خود بیم داشت. در سال 
1965، حبیب بورقیبه، رئیس‏جمهور تونس، هنگامی که پیشنهاد 
حل مناقشه اعراب و اسرائیل را براساس طرح تقسیم سازمان ملل در 
سال 1947 ارائه کرد، افکار عمومی عرب او را مورد تمسخر قرار دادند. 
با توجه به سیاست خارجی کُند و محتاطانه عربستان سعودی و دوری 
از تصمیم‏گیری‏های دراماتیک، ظاهراً حالا محمد بن‏سلمان به این 
نتیجه رسیده است که نیاز به آماده‏سازی افکار عمومی عربستان برای 
صلح با اســرائیل دارد. او این وظیفه را به رسانه‏های محلی عربستان 
محول کرده و رســانه‏های عربســتان نیز مدام تغییرات در سیاســت 
خارجی ریاض را منعکس کرده و سعی می‏کنند به آن لباس عقلانیت 
بپوشانند. در اینجا سعی دارم که منشأ تلاش‏های عربستان برای صلح 
با اسرائیل را حتی قبل از تأسیس اسرائیل در سال 1948 و امیدهای 
محمد بن‏ســلمان برای عادی‏سازی روابط بررســی کنم. در ادامه به 
مخالفت مردم ســعودی با صلح با اسرائیل خواهم پرداخت و همین 
مخالفت بوده که موجب شــده دولت سعودی وظیفه متقاعد کردن 
مردم عربستان به مصالحه با اســرائیل را به رسانه‏های محلی واگذار 
کند. از سوی دیگر رویه سنتی خاندان سلطنتی سعودی همواره این 
بوده که قبل از اتخاذ تصمیم‏های بعدی، نخست اجماع گسترده‏ای 

در داخل ایجاد کند. 

مسیر صلح عربستان �
موضوع فلسطین در بحبوحه نزاع فزاینده بین اعراب و یهودیان 
در دهه 1930 توجه ابن‏ســعود را به خــود جلب کرد. با این حال، با 
توجه به مشغله‏ای که ابن‏سعود به تحکیم حکومت خود در عربستان 
و حفــظ روابط با بریتانیا و ایالات متحده داشــت، چندان علاقه‏ای 
به آنچه در فلســطین رخ می‏داد، نشــان نداد. به‏رغم میراث وهابی 
ابن‏سعود و دشــمنی آشکارش نه‏تنها با مسیحیان و یهودیان، بلکه 
با ســایر گروه‏های اســامی، او موضع خــود را در قبــال یهودیان و 
صهیونیســم براســاس حفظ منافع استراتژیک پادشــاهی خود در 
شبه‏جزیره عربستان تعیین کرد، زیرا هیچ قصدی نداشت که دامنه 
حکومــت خود را در خارج شــبه‏جزیره عربســتان گســترش دهد. 
فلسطین برای او اهمیت چندانی نداشــت. یکی از اصول اساسی 
سیاست ابن‏سعود، همکاری با بریتانیا و ایالات متحده بود تا اطمینان 
حاصل شــود که موازنه قوا در خاورمیانه به نفع رقبای هاشمی او در 
عراق و اردن به قیمت از دست دادن پادشاهی نوپای او تغییر نکند. 
ابن‏سعود در برابر هرگونه نقش‏آفرینی به نفع فلسطینی‏ها که ممکن 
بود به عربستان سعودی آسیب برساند، مقاومت می‏کرد و کمک‏های 
او به فلسطینی‏ها شامل حداقلی از پول و سلاح بود که مخفیانه برای 
آنها ارسال می‏کرد. ابن‏سعود به امکان همزیستی اعراب و یهودیان 
با کمک بریتانیا که مســئول امنیت منطقه بود، معتقد بود. در دهه 
1940، ابن‏سعود در اتحادیه عرب برای رد پیشنهادهایی که به منافع 
ایالات متحده و بریتانیا آسیب می‏رساند، نقش‏آفرینی کرد و از متعهد 
شدن به ارائه کمک‏های قابل‏توجه به فلسطینی‏ها اجتناب کرده و با 
جنگ علیه یهودیان مخالفت کرد. در سال 1948، زمانی که اسرائیل 
موجودیت خــود را اعلام کرد و ارتش اتحادیه عرب با اســرائیل وارد 
جنگ شد، ابن‏سعود با اعزام یک گروه کوچک و آموزش‏ندیده تحت 
فرماندهی مصر، به مشارکت نمادین در این جنگ رضایت داد و این 
نوع مشارکت هم کمک چندانی به تلاش نظامی اعراب علیه اسرائیل 
نکرد. تحولات چشمگیر منطقه‏ای پس از شکست ارتش‏های عربی از 
اسرائیل ابن‏سعود را بر آن داشت تا به‏طور کامل از مداخله در درگیری 

اعراب و اسرائیل دست بردارد.
رهبری عربستان سعودی به‏طرز ماهرانه‏ای از امضای توافقنامه 
صلح کمپ دیوید بین مصر و اسرائیل در سال 1978 استقبال کرد. 
پیروزی انقلاب ایران در ســال 1979 میلادی، و تلاش ایران برای 
صدور آموزه‏های انقلابش به کشورهای عربی منطقه، جرقه جنگ 

اندیشکده‌ها

تهدیدات راهبردی امضای معاهده 
دفاعی- امنیتی آمریکا برای عربستان

در چهار ســال گذشته، عربســتان و رژیم‏صهیونیستی با 
تلاش‏های آمریکا، گام‏های مهمی را در مســیر ســازش، 
همگرایی و همکاری‏های منطقه‏ای برداشته‏اند، اما امروز 
بنا به دلایل مختلف از جمله پیامدهای راهبردی ناشی از 
عملیات طوفان‏الاقصی برای رژیم‏صهیونیســتی، جنگ 
غزه و ابعاد بین‏المللی آن، فشارهای ناشی از افکار عمومی، 
گســترش عمق و دامنه احساســات ضدصهیونیســتی 
در منطقه و کشــورهای اســامی و همچنیــن مقاومت 
رژیم‏صهیونیستی در مقابل به رسمیت شناختن فلسطین 
به‏عنوان یک کشــور مستقل، روند ســازش بین ریاض و 
تل‏آویو کُند و با مانع مواجه شــده اســت. بــا وجود این، 
دولت آمریکا همچنان به‏دنبال پیشبرد طرح سازش است 
و حتــی در بحبوحه ماه‏ها گفت‏وگوی بی‏نتیجه آتش‏بس 
میان رژیم‏صهیونیستی و حماس، تلاش‏های دیپلماتیک 
گســترده‏تر خود را برای برقراری مناســبات دیپلماتیک 
میان ریــاض – تل‏آویو متوقف نکرده اســت. اخیراً، دولت 
بایــدن تقویــت روابــط دفاعــی و امنیتی با عربســتان را 
به‏عنوان »مشوقی« برای امضای توافق سازش این کشور 
با رژیم‏صهیونیستی در دستور کار قرار داده است. در این 
راستا، کاخ سفید با هدف »تسهیل و تسریع« روند سازش 
ریاض – تل‏آویو، در حال نهایی کردن معاهده‏ای با عربستان 
است که ایالات متحده را متعهد می‏کند تا از این کشور در 
مقابل حملات خارجی دفاع کند. هنوز از جزئیات کامل 
پیشنهاد امنیتی و دفاعی بایدن به ریاض گزارش رسمی 
منتشر نشده اســت، اما براساس گمانه‏زنی‏های موجود و 
اخبار منابع غربی، آنچه که دولت آمریکا به عربستان ارائه 
کرده است در واقع، چیزی شبیه معاهده امنیتی و دفاعی 
این کشور با ژاپن است که در دهه 1960 امضا شده است. 
براساس معاهده مذکور که بخشی از یک معامله دفاعی، 
نظامی و امنیتی بزرگ‏تر اســت، آمریکا متعهد به دفاع از 
عربستان در مقابله با حملات نظامی خارجی خواهد بود. 
در مقابل، آمریکا این اجازه را خواهد داشت که از سرزمین 
و آسمان عربســتان برای حفاظت از منافع خود و شرکا و 
متحدانش در منطقه اســتفاده کند. علاوه‏براین، ریاض 
در ازای توقف خرید تسلیحات چینی و ایجاد محدودیت 
برای سرمایه‏گذاری چین در این کشور که برای عربستان 
هزینه‏ساز خواهد بود، تجهیزات پیشرفته نظامی از آمریکا 
دریافــت خواهد کــرد. اجرای معاهــده دفاعی -امنیتی 
آمریکا با عربســتان ســعودی مســتلزم تصویب دوسوم 
اعضای سناست که این مسئله روند امضای آن را »سخت« 
می‏کند، مگر اینکه سنای آمریکا از امضای طرح سازش 
ریاض – تل‏آویو مطمئن شــود. اگرچه پیشــنهاد دفاعی - 
امنیتی دولت آمریکا به عربستان ماهیت وسوسه‏انگیزی 
دارد، اما در شــصت سال گذشته به استثنای ژاپن با هیچ 
کشوری بسته نشده اســت، چراکه از منظر نگاه »فایده – 
هزینه«، دارای هزینه‏های به مراتب بیشــتری برای ریاض 
است و در بلندمدت عربستان را با »تهدیدهای راهبردی« 
مواجه می‏کند. چنین توافقی در صورتی که امضا شــود، 
به آمریکا اجازه دسترسی به خاک عربستان را خواهد داد 
که این مسئله نه‏تنها موجب »نقض« استقلال، حاکمیت 
و امنیت ملی و تمامیت ارضی عربستان است، بلکه باعث 
پیچیده‏تر شدن روابط خارجی ریاض با کشورهای منطقه 
به‏ویژه در شــورای همکاری خلیج‏فارس خواهد شد. این 
مسئله ممکن است در سطح افکار عمومی عربستان نیز 
با توجه به پیامدهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی حضور 
نیروهای آمریکایی در کشورهای میزبان، با »حساسیت‏ها« 
و »نگرانی‏های« جدی مواجه شــود. امروز، افکار عمومی 
عربی به خوبی به این مسئله آگاه است که شاخص‏های 
امنیتی و سیاســی در کشورهایی که به اشکال مختلف با 
آمریکا معاهدات نظامی و امنیتی دارند یا میزبان نیروها و 
پایگاه‏های نظامی آمریکا هستند، در »وضعیت نامطلوبی« 
قرار دارد. ضمن اینکه دولت‏های میزبان نیز به‏خاطر روند 
رو به رشد احساسات ضدآمریکایی، با »چالش‏های جدی« 
از ســوی افکار عمومــی و جریان‏های سیاســی داخلی 
مواجه‏انــد. از طرف دیگر، با وجود تلاش‏های گســترده 
و پیشــنهادهای دفاعــی - امنیتی آمریکا به عربســتان 
ســعودی، روند ســازش با موانع و چالش‏های دشــواری 
روبه‏روست که به مهمترین آنها اشاره می‏شود: اول اینکه 
در دوره پساعملیات طوفان‏الاقصی و جنگ غزه، سازش 
با رژیم‏صهیونیستی به مسئله‏ای »پرهزینه و چالش‏برانگیز« 
تبدیل شــده اســت. ارائه پیشــنهاد دفاعی جدید بایدن 
بــه ریــاض، به‏خوبی نشــان می‏دهــد، بهای ســازش با 
رژیم‏صهیونیستی تا چه اندازه پرهزینه و گران شده است. 
دوم اینکه، عربستان نمی‏تواند مسئله افکار عمومی داخلی 
و منطقه‏ای و فشــارهای ناشــی از آن و همچنین خشــم 
گسترده‏ای که بعد از تهاجم رژیم‏صهیونیستی به غزه علیه 
این رژیم شــکل گرفته اســت را در هرگونه تصمیم‏گیری 
خود پیرامون ســازش با رژیم‏صهیونیستی نادیده بگیرد. 
بی‏توجهی به حساسیت‏های افکار عمومی، قطعاً می‏تواند 
باعــث تحریک و بــروز اعتراضــات داخلــی و همچنین 

»عصبانیت و واکنش« گروه‏های مقاومت در منطقه شود.

بازی عربستان با افکار عمومی اعراب
ولیعهد سعودی به عادی‌سازی روابط با اسرائیل امیدوار است، اما مردم عربستان در این مورد تردید دارند

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

مصر، گرفتار آتش جنگ در غزه

روابــط اســرائیل و مصر هرگز آنقدرها گرم نبوده اســت. دو طرف در ســال‏های 
1948، 1956، 1967 و 1973 بــا یکدیگــر جنگیده‏انــد. امــا تیراندازی بین 
نظامیان دو طرف به لطف معاهده صلح 1978 که با میانجیگری ایالات متحده 
انجام شد، عملًا رخ نداده بود و این امر به دهه‏ها خصومت میان دو طرف پایان 
داد. امــا اخیراً نیروهای نظامی دو طرف در مرز رفح با یکدیگر درگیر شــده‏ و به 

سمت هم تیراندازی کرده‏اند. 
البته معاهده صلح مصر با اسرائیل هزینه‏هایی هم برای قاهره داشت. پس 
از امضای این معاهده تا ســال‏ها جهان عرب، قاهره را به‏خاطر دســت کشیدن 

از آرمان فلسطین نبخشید. تنها سه ســال پس از امضای معاهده، انورسادات، 
رئیس‏جمهور مصر در اکتبر سال 1981 توسط گروهی از سربازان که از تصمیم 
او عصبانی بودند، ترور شد. پس از امضای این معاهده، عضویت مصر در اتحادیه 
عرب به مدت یک دهه و تا ســال 1989 به حالت تعلیق درآمد. پنج ســال بعد، 
سازمان آزادی‏بخش فلسطین و اسرائیل به توافقنامه اسلو در سال 1993 دست 
یافتند و یک سال بعد پیمان صلح میان اسرائیل و اردن به امضا رسید. مصری‏ها 
به‏عنوان پیشگامان صلح اعراب و اسرائیل، فکر می‏کردند که دیدگاه آنها نه‏تنها 
ثابت شده است، بلکه در حال تبدیل شدن به دیدگاه اصلی در میان کشورهای 
منطقه اســت. اما زمانی که اسرائیلی‏ها و فلســطینی‏ها به مذاکرات مربوط به 
وضعیت نهایی رسیدند - که می‏توانست با ایجاد یک کشور فلسطینی پایان یابد 
- نیروهایی اسلام‏گرا مانند حزب‏الله و حماس محبوبیت زیادی در میان نیروهای 
ملی‏گرای عرب به دست آوردند. قاهره درک می‏کرد که نمی‏تواند کاری برای مهار 
حزب‏الله انجام دهد و اینکه شامات به سرعت در حال تبدیل شدن به بخشی از 
حوزه نفوذ ایران بود. از نظر مصر، حماس معضل بسیار بزرگ‏تری بود. نه‏تنها شیوه 

مبارزه حماس با اسرائیل در دهه 90میلادی،  نقش مهمی در کیفیت مذاکرات 
صلح اســرائیل و فلسطین نداشت، بلکه موجب شــد که جناح راست اسرائیل 
قدرت بیشــتر یافته و بنیامین نتانیاهو در قدرت ظهور کند. هرگز در مورد ایجاد 
یک کشور فلسطینی بسیار مشتاق نبود، به‏ویژه به این دلیل که معتقد بود ایجاد 
چنین کشــوری منافع امنیت ملی مصر را به خطر می‏اندازد. اما خصومت‏های 
بی‏وقفه میان اســرائیل و فلســطینی‏ها برای قاهره به مراتــب خطرناک‏تر بود. 
سازمان آزادی‏بخش فلسطین که دیگر تحت رهبری فتح قرار گرفته بود تسلطی 
بر عرصه سیاسی فلسطین نداشت و به‏طور جدی توسط حماس که ایده مبارزه 
مســلحانه را دنبال می‏کرد، به حاشــیه رانده شــد. در برهه‏ای از زمان اسرائیل 
توانست تا حدود زیادی قابلیت‏ عملیات‏های انتحاری حماس را خنثی کند اما 
در سال 2004 که یاسر عرفات از دنیا رفت، ضربه بزرگی به سازمان فتح وارد شد و 
جریان اصلی جنبش فلسطین تکه‏تکه شد. یک سال بعد، تشکیلات خودگردان 
تازه‏تأسیس فلسطین دومین انتخابات پارلمانی خود را برگزار کرد و حماس 74 
کرســی از 132 کرسی شورای قانونگذاری فلســطین را به دست آورد. این یک 
نقطه عطف برای مصر و ســرزمین‏های فلسطینی بود. قاهره اکنون خود را بین 
اســرائیل و حماس می‏دید که میدان نبرد این دو، در مرز مصر قرار داشت. البته 
از نظر مصر، حماس فقط یک نیروی خارجی نبود که بتواند روابط مسالمت‏آمیز 
مصر و اسرائیل را تضعیف کند. حماس به‏عنوان شاخه‏ای از اخوان‏المسلمین، 
که در مصر تأسیس شد، پیوندهای ارگانیکی با این جنبش بزرگ مخالف دولت 

استاد امنیت بین‏الملل دانشگاه اتاوا
کامران بخاری
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